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 چکیده
تر ن مضامین شعری در میان شاعران از گذشته تا کنون بوده است.  کی از دلا ل عمدره احسداس مهمغم غربت  کی از  

های د گر است. برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز بده دلا دل ز دادی از غربت در میان شاعران، مهاجرت به سرزمین

سرزمین خود مهاجرت کرده و در د گر کشورها ساکن شرنر، بنابرا ن غربت  کی از موضوعات اصلی شعر آنها بده شدمار 

هدا بده غربدت نیدز های مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت اسدت ندوع نگداه آنرود. از آنجا که انگیزهمی

توصدیفی نگاشدته شدره اسدت، غدم غربدت در میدان شداعران -ها ی دارد. در ا ن مقاله که بر اساس شیوه تحلیلیتفاوت

دهدر کده شداعران لبندانی بده دلیدل زندرگی در ا م. نتا ج تحقیدق نشدان میفلسطین و لبنان در مهجر را مقا سه کرده

کشورهای غیر عرب زبان با  ک نوع غربت به ندام غربدت زبدانی مواجده هسدتنر امدا ا دن ندوع غربدت در میدان شداعران 

کنندر. همچندین شود چون آنها عمرتا در کشورهای عربی به و ژه لبنان، سدور ه و اردن زندرگی میفلسطینی د ره نمی

شوق به وطن نیز نزد شاعران فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین علاوه بر شدوق بده وطدن، از 
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   مقارنة الغربة بخ شعراء المهجر
 ( شعراء مهجر فلسطخ ولبنان نموذجا)

 الملخص 
الشااعور بالغربااة ماان أهاام الموضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء المهجريااون أيرااا لهاام نفااذ الشااعور بساابب تاارك 

فاروق با  ها ا الشاعورت  كهناا لكنفلسط  والمهجر و  الوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء  
 تااركالشااعور بالغربااة ماان أهاام الموضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء المهجريااون أيرااا لهاام نفااذ الشااعور بساابب 

فاروق با  ها ا الشاعورت  ولكن هنااكالوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء   فلسط  والمهجر 
التحليلااي نريااد المقارنااة باا  الشااعراء الفلسااطيني  والشااعراء المهجااري    الشااعور  -نحاان   هاا ه المقالااة بالماانهج الوصاافي 

الشااعر المهجاري خارج مان وطناه ویمكناه أن يرجاع نلياه ويشاعر  لكانبالغربةت الشااعر الفلساطيني يرياد أن يساترجع وطناه و 
فرق آخر با  الشاعور بالغرباة عناد الشااعر الفلساطيني والشااعر المهجاري وهاو الغرباة  كبالغربة بسبب بعده المكانيت وهنا

اللسانيةت الشاعر المهجري دخل   بلاد آخر   قارة بعيدة لايعرل لغتهم ولكن الشاعر الفلسيطني نما يعي    البلاد 
المحتل نما يعي  مشردا   الدول العربية   المنطلقة و له ا لايشعر بالغربة اللسانيةت أثار الما اهب الغربياة خاصاة الما هب 
الرومنطيقااي   شااعر شااعراء المهجاار أكثاار ماان الشااعراء الفلسااطيني ت ویمكاان أن نعتااخ هااؤلاء الشااعراء المهجااري  ماان رواد 
الماا هب الرومنطيقااي   الشاااعر العاارد المعاصااارت الشاااعر المهجاااري يهاارب ماان واقعاااه ولكاان الشااااعر الفلسااطيني يااانعكذ 

 .الواقع   شعره
 .الشعر العرد، الغربة، فلسط ، المهجر الشماي، المهجر اقنود ال لمات الرئيسة:
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 . مقدمه1

ترد ری نیست که انسان موجود اجتماعی اسدت و ما دل اسدت در کندار دوسدتان و آشدنا ان خدود 

شدود و در کشوری بیگانه ساکن مدیزنرگی کنر. اما گاه بنا به برخی دلا ل دست به مهاجرت زده و 

گذراندر و گاه گروهی غاصب وی را  ا مجبور به ترح وطن کرده  ا او در کنار اشغالگران حیدات مدی

کنر. ا ن احساس غربت و دلتنگی که همواره مدورد توجده بنابرا ن در خود نوعی غربت احساس می

شاعران و اد بان بوده است در شعر معاصر عربی نسبت به شدعر قدر م، نمدود بیشدتری دارد کده از 

سامان سیاسدی و اقتصدادی در جمله دلا ل آن دوری از وطن و اشتیاق بازگشت به آن، وضعیت نابه

هدا کشورهای عربی در مقا سه با غرب، تأثیر مکتب رمانتیک بر شداعران،  دا اشدغال ا دن سدرزمین

 همچون سرزمین فلسطین توسط اشغالگران است.

برخی اد بان عربی بدوده اسدت   ةعمر  ةجمله موضوعاتی است که نه تنها دغرغ موضوع غربت از  

بلکه ذهن فیلسوفان، دانشمنران و ادبای ز ادی را در غرب نیز به خود مشغول کرده است. هگدل در 

های منتشر شر از غربت روح انسان ز ر چکمه  1807که در سال    "پر رار شناسی ذهن"کتاب خود  

گو ر. همچنین مارک  برای اشاره به شکاف بین طبقات اجتماعی و نافرمانی طبقه تمرن سخن می

 ن دا بده (.7: 2008کندر )کامیلیدا، دار از اصطلاح غربت انسانی اسدتفاده مدیکارگر از طبقه سرما ه

 از ی راطبقدات  یتضدادها  و  یعلمد  یهداشدرفتیپ   لیدل  به  بشر  یزنرگ  شرن  ینیماش  توانیم  بیترت

 .دانست افراد در غربت احساس  علل  گر د

نو سنره در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقا سده شدکل غربدت گز ندی در شدعر دو گدروه 

هدای ها و تفاوتشاعرانِ مهجر فلسطین و لبنان است و در ا ن راستا قصر دارد مخاطب را با شباهت

 ا ن دو گروه در بیان ا ن احساس و انواع و خصوصیات ا ن غربت آشنا سازنر.

ها ی انجدام شدره شعر فلسطین  ا مهجر، به صورت جراگانه پژوهش  در  غربت  موضوع  ةدر حیط

« کده در ظاهرة الاغتراب فی شعر عزالر ن المناصرةاست. امیر فرهنگ نیا و همکاران وی در مقاله »

اشدکال مجله اللغة العربیة وآدابها به چاپ رسیر به بررسی و تحلیدل   3قمری در شماره    1436سال  

اندر و بدا مختلف غربت مکانی، درونی و اجتماعی در شعر عزالر ن شاعر معاصدر فلسدطین پرداختده

اشاره به ا نکه موضوع شوق و غربت در اکثر اشعار وی بازتداب داده شدره اسدت، او را شداعر غربدت 

گز ن بزرگ خوانره و مهمتر ن مظاهر غربت در شعرش را شدکا ت، عزلدت و امیدر بده آ ندره برتدر 

قسوة الغربة والحنین إلی الوطن فی شعر بعض مدن شدعراا المهجدر انر. پژوهش د گر مقاله »دانسته

در مجلده اللغدة  1435« اثر مر م هاشمی و معصومه نعمتی قزو ندی اسدت کده در سدال المختار ن

و  العربیة وآدابها به چاپ رسیر و نو سنرگان در آن به علت مهاجرت برخی شاعران مهجدر پرداختده

انر که مهاجرت نه تنها آرزوی قلبی آنها را برآورده نساخت؛ بلکه نوعی احساس به ا ن نتیجه رسیره

 به غم و غربت و ناامیری را در درون آنها به وجود آورد.
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»الاغتراب فدی شدعر الشداعر ن محمدود   عنوان  با  یانامه  ان پا  دری  العسکر  ز عز  محمر  لاسیک

محمدود درو دش )شداعر   ن دا  شعر  در  غربت  موضوع  یبررس  به  سنره نوس«  درو ش و شیرکو بیکه

 که  دهریم  نشان  پژوهش  ن ا  ج نتا  و  است  پرداخته  س )شاعر کرد عراقی(فلسطینی( و شیرکو بیکه

 در  یبدالا گداه جا عدتیطب نیهمچن. است یاسیس غربت شاعر، دو ن ا شعر در  غربت  نوع  ن شتریب

 .دارد  شاعر دو  ن ا غربت شعر

علدی "» ملامح الاغتراب فی شدعر ای با عنوان  ( در مقاله1396همچنین جمشیری و همکاران )

به بررسی غربدت در شدعر علدی فدودة  کدی از شداعران معاصدر فلسدطین  وردود فعله علیها«  "فودة

 یزمدان ،یاسدیس ،یاجتماع  غربت انواع او شعر در که دهر یم نشان پژوهش ن ا ج نتا وپرداخته انر 

 .دارد وجود  یمکان  و

رسیم که تا کنون هیچ پژوهشی در مسیر مقا سه نوع غربت با بررسی پیشینه به ا ن نتیجه می 

گز نی بین شاعران فلسطین و مهجر صورت نگرفته اسدت؛ بندابرا ن پژوهشدگر بدرآن شدر تدا طدی 

 ای میان ا ن دو گروه به تحلیل  و بیان تفاوت غربت در شعر ا شان بپردازد.مقا سه

 سؤالات تحقیق

غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان از چه نوع است و چه عدواملی در آن تأثیرگدذار  .1

 است؟

 ؟ها ی با هم داردها و شباهتغربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان چه تفاوت .2

 . تعریف لغوی و اصطلاحی غربت 2

ای کوتاه به معنای لغوی واصطلاحی غربت داشته شا سته است قبل از ورود به اساس پژوهش، اشاره

 باشیم:  

(. 16: 2008الجبدوری های انگلیسی و فرانسوی به معنای از خود بیگانگی اسدت )غربت در زبان

رود که کسی با غیر نزد کان خدود اما »لفظ الاغتراب در ا ن سخن: اغترب فلان: هنگامی به کار می

ها زن (  عنی ازدواج خو شاونری نکنیر )از غر بهاغتربوا لاتضوواازدواج کنر و در حر ث آمره است: )

 (33-32: 1408بگیر ر( تا فرزنرانتان ضعیف و لاغر و ناتوان نشود« )ابن منظور، 

اما غربت از نظر اصطلاحی عبارت است از: »دوری از وطن و خانواده و سرزمین؛  عنی ا دن کده 

انسان از زادگاه و کسانی که از نظر روحی، عاطفی و اجتماعی با آندان در ارتبداط بدوده، دور شدود و 

رسر از رمانی که انسان در مسیر اهراف خود حرکت کرده، نوعی احساس غربت را چنین به نظر می

بینیم بخشی از ادبیات انسانی بدا ا دن احسداس نیز در قلب خود حمل کرده است، ا نجاست که می

 اسدت ن دا یامروز مررن و ینعتص یایدن یمعنا به یزدگغربت (7آمیخته شره است. )فهمی، د تا: 

 گذاردیم یباق یمنف ریتأث او روان و  روح  بر  امر  ن ا  و  شودیم  دور  خود  وطن  ا   و  طیمح  از  انسان  که
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معنای مهاجرت، تدرح د دار و دوری از خدانواده و سدرزمین ؛ بنابرا ن غربت هم(22:  1387  ،یآصف)

 چون غربت زبانی، مکانی، عاطفی، سیاسی و اجتماعی را شامل گردد.توانر انواع غربت است و می

 های غربت و انواع آن در شعر مهجر . انگیزه3

های مختلفی دارد. علت مهاجرت شاعران فلسطینی عموما غصب وطن توسط اسدرائیل غربت انگیزه

است. اما سبب مهاجرت شاعران مهجر متعرد است. محمر  وسف نجم علت اصلی هجدرت شداعران 

دانر؛ به ا ن صورت که وی معتقر است حکومت آن زمدان بده سدبب های سیاسی میلبنان را انگیزه

کدرد بده طدوری کده ضعف خود، فشار ز ادی بر مدردم بده خصدوص غیدر مسدلمانان متحمدل مدی

های خود را در میان آنان گسترانیره بود و ا ن خفقان سیاسی عامل اصدلی مهداجرت ا دن جاسوس

 سدماحة مسدعود کلی، طور به مهجر  شاعران  ة( اما دربار13:  1980،  یالخفاجدسته از شاعران شر. )

بینر که اغلب ا ن شاعران مسیحی بودنر و حوادث خدونینی کده حکومدت می  ا ن  در  را  اصلی  عامل

عثمانی بر آنها وارد کرد سبب مهاجرت بسیاری از آنها شر، عامل دوم موضوع شرا ط اقتصادی بدود 

 (  23و وضعیت بر اقتصادی و تنگرستی بعث مهاجرت ا ن شاعران شر. )همان:  

همچنین غربت انواع مختلفی دارد که از آن جمله به غربت درونی، زبانی و مکانی اشاره کرد. در 

 پرداز م.ا ن مقاله به بررسی ا ن سه نوع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان می

 عاطفی  -. غربت درونی3-1

: 1979 ،یشدارون) نباشر ش خو  یانسان  عتیطب  و  ذات  مالک  انسان  که  معناست  ن ا  به  یدرون  غربت

. کندرینم درح را اعتقداداتش و لات تما احساسات، یسادگ به آن در شخص که  است  یحالت  و(  69

های مختلفی داشته باشدر، فدردی دلتندگ توانر علت( غربت درونی و عاطفی می167:  1984  شتا،)

 دلتندگ  د گر  شخصی  و  داده  دست  از  کودکی  از  را  آن  که  مادری  دلتنگ  د گری  است  خود  ةمعشوق

شود. در شعر معاصر نیدز غدم های قر می آن میسنتها و  ارزش  حتی  و  وطن  گذشنه  شکوه  و  مجر

هدای خورد.  کی از علدتهای گوناگون به چشم میغربت و حسرت و دلتنگی ناشی از آن به صورت

آفددر ن تمددرن و صددنعت اسددت. فندداوری و هددای سددر ع و حیرتاصددلی بددروز وتنددوع آن، پیشددرفت

های صنعتی در کنار رفاه و آسا شی که برای انواع بشر به همراه آورده، خواه ناخواه بخشدی پیشرفت

هدا را در های انسدانی را در خدود بلعیدره و انسدانها، عواطف، گذشته، مقرسات و ارزشاز دلبستگی

مواجهه با تمرن، بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شره است که آنان بدرای غلبده بدر ا دن 

: 1387آبداد، با حسرت  اد کنندر )عدالی عباس وحشت و تنها ی به گذشته خو ش پناه برنر و از آن

شود و به نوعی احساس غربت در وجود وی (. پناه بردن به گذشته سبب جرا ی فرد با حال می160

د دره هدم تابر و از ا نکه آنچه را در گذشته مدینهر؛ به ا ن صورت که او شرا ط کنونی را برنمیمی

گشا ر. هر چنر ا ن نوع غربت در شدعر معاصدر شکوه میشود و لب به  اکنون نمی بینر، غمگین می



 186 )مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان(  مقا سه غم غربت در میان شاعران مهجر            

ها ی از ا ن نوع عرب نمود بیشتری نسبت به شعر قر م دارد. اما با مراجعه به شعر قر م عرب نمونه

کنیم. ابیات ابترای قصیره معروف لامیة العرب بهتر ن نمونه از ا ن نوع غربدت غربت را مشاهره می

 در شعر عربی قر م است:

 أقيمـــــــــــــوا بـــــــــــــني أمـــــــــــــي صـــــــــــــدور مطـــــــــــــي م
 ولي دون ـــــــــــــــــم أهلـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــيد أملـــــــــــــــــ 

 

 وإأ إَ قــــــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــــوا م لأميــــــــــــــــــــــــــل 
 وأرقـــــــــــــــــــ   هلـــــــــــــــــــول وعرفـــــــــــــــــــاء جيـــــــــــــــــــأل

 (58: 1996  )الشنفرى، 
 ریدغ  مدن/  .ترم لمتما شما از ریغ  یقوم  به  من  که  ر ساز  آماده  را  تان هابمرک  من  خانران  یا)

 (.درهم  یالها   با   یکفتارها  و پوست نرم  پلنگ و  پا زیت  گرگ دارم؛  یاقوام و شان خو شما از

بیندر و از ا نکده رازدار نیسدتنر و خطدای شنفری اجتماع خود را مناسب روحیات خدو ش نمی

بخشنر و عزت نف  نرارنر و به طور کلی به سبب تفاوت اخلاقی و اجتماعی که میدان انسان را نمی

دهر در میان حیوانداتی کنر و ترجیح میبینر با آنها احساس غربت درونی میخود و قوم خو ش می

 کنر.  چون گرگ و پلنگ و کفتار زنرگی کنر و به نوعی خود را به  ک مهاجرت فردی دعوت می

شدود. محمدود ز اد د ره می  "محمود درو ش"غربت درونی در شعر معاصر فلسطین از جمله    

 ها پا انی نرارد:کنر که غربت فلسطینیدرو ش، در شعر خود به وضوح بیان می

هذا هو العرس التدذی لا نتهدی /  فدی سداحة لاتنتهدی/ فدی لیلدة لاتنتهدی /  هدذا هدو العدرس 

 (256:  2003)درو ش،رار أو شر رار. الفلسطینی/  لا  صل  الحبیب  إلی الحبیب/ إلا شهی

پا دان / ا دن انتها/ در شدبی بدیپذ رد /در میرانی بی)ا ن  ک جشن عروسی است که پا ان نمی

 رسنر/ مگر شهیر  ا آواره.(عاشق و معشوق به هم نمی /جشن عروسی فلسطینی است

کندر کده مهماندان آن درو ش غصب فلسطین توسط بیگانه را به  ک جشن عروسی تشبیه مدی

جشن همان غاصبان هستنر با ا ن تفاوت که ا ن جشن شادی و رقص بیگانگان تمدامی ندرارد و در 

آن هیچ وصالی برای عاشق و معشوق نیست؛ بلکه آنها در ا ن جشن  دا بده دسدت غاصدبان کشدته 

 گردنر.شونر  ا ا نکه مجبور به مهاجرت شره وآواره میمی

 زندرگی وجود با که  است  فلسطینی  شاعر  بارز  ملقب به خنسای فلطسین، نمونه  "وقانفروی ط"

تدوان برخدی از نامه طوقان میبرد. با بررسی اشعار و زنرگیمی  رنج  درونی  غربت  از  خو ش،  وطن  در

آور او در خانواده دانسدت؛ ز درا توان دوران کودکی عذابا ن علل را درح کرد. نخستین عامل را می

از مهر و محبت محروم بود و حتی قبل از تولر، مادرش سعی کدرده بدود تدا او را   اشوی در خانواده

کنر که پررش برای مخاطدب سقط کنر. ارتباط او با پررش نیز چنران عاطفی نبود او خود بیان می

کرد. افزون بر ا ن، وی در کودکی مبتلا به تب مالار ا شدر و قرار دادنش از ضما ر غا ب استفاده می

اش قدرار شر کمتر مدورد توجده خدانوادهدر نتیجه بسیار لاغر و رنجور بود و همین عامل موجب می

سبب شر فروی در کودکی در میان خانواده خدو ش   همین دلا ل و شرا ط.  (12:  1985)طوقان،  گیرد  
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گیری روی آورد. در عین حال وی احساس غربت کنر و رابطه خود را با د گران قطع کنر و به گوشه

های خدود کلاسیها ش در بیرون از خانواده بیشتر مورد توجه بود و معلمان و همبه سبب توانمنری

 .(52)همان منبع: داشت اش دوست میرا بیش از افراد خانواده

شاعران لبنان در مهجر به دلیل دوری از وطن، شوق به بازگشت به  خود دارنر. اما در عین حال 

جا مانرگی وطن خود و ظلم و ستمی که در آنانر از عقبها ی که در وطن آنجا کشیرهبه دلیل رنج

کننر و آرزو دارنر که آزادی بدر شدرق خیمده زندر و مدردم را از ظلدم و سدتم وجود دارد، انتقاد می

کنر ا ن اسدت کده ا ندان نده برهانر. در حقیقت، آنچه سختی غربت نزد شاعران مهجر را بیشتر می

 بودنر. کننر؛ بلکه در د ار خود نیز به نوعی غر بهتنها در د ار غربت، احساس بیگانگی و تنها ی می

 .  غربت مکانی 3-2

است که بین شاعران مهجر لبنان و فلسطین مشدترح اسدت. هدر غربت مکانی از جمله انواع غربت  

چنر احساس غربت در بین شاعران لبنان بیش از شاعران فلسدطین اسدت و ا دن بده دلیدل فاصدله 

های فرهنگدی ز داد بیشتر آمر کا ود گر کشورها ی مقصر شاعران مهجر با کشورهای عربی و تفاوت

کنر و و اگر چه سالهای فراوانی از زنرگی خو ش غربت شکوه میاست. ا لیا ابوماضی شاعر لبنانی از  

را در غرب گذرانره بود اما مشرق زمین در نزد او همواره دارای جا گاهی والاست. او در ا دن بداره و 

 سرا ر:کنر، میدر پی احساس غربت از مکانی که در ان زنرگی می

 أ  ف نيويــــــــــــــــــــــــــورك باِســــــــــــــــــــــــــم وبالـــــــــــــــــــــــــــ       
 

ــاب  ــرْ علــــــــــى تلــــــــــذ اَضــــــــ  ـــــــــــرو  ف الشــــــــ
 (155: 1988)ابوماضی،  

 کنر.(ها سیر می)جسم من در نیو ورح است و روحم در شرق روی آن تپه

در عین حال احساس غربت ا لیا ابوماضی، نوعی غربت جمعی است و شا ر در د رگاه او تمدامی 

انسانهای روی زمین از نوعی غربت رنج مدی برندر کده البتده غربدت عیندی و ملمدوس مکدانی او در 

 نیو ورح در به وجود آمرن ا ن احساس در وجود وی موثر بوده است:

 ومــــــــــــــــــا أ  بالغريــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــدار وحــــــــــــــــــد 
 

 ف ـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــا  عنـــــــــــــــــد  ف اغـــــــــــــــــتراب 
  (68)همان منبع: 

 ها در غربت هستنر(ام و به نظر من همه انسان)من تنها نیستم که در ا نجا غر به

نگاه عمیق  فلسفی ابوماضی به غربت است. او در عین حدال کده نکته حائز اهمیت در ا ن ابیات 

داندر؛ بلکده غربدت روح و درون را از غربت مکانی رنج می برد. اما غربت اصلی را غربت جسدم نمدی

 پنرارد:  تر میسخت

ــیر  النــــــــــوى ــ ا غــــــــ ــ و إن شــــــــ ــ  أشــــــــ  لســــــــ
 

ــاد ليســــــــــــــــ  باغــــــــــــــــتراب   غربــــــــــــــــة الأجســــــــــــــ
 (155 )همان منبع:
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کنم چدرا کده بده نظدر مدن غربدت مکدانی غربدت کننر من نمیشکوه می)اگر د گران از دوری  

 نیست.(

 گو ر:شاعر قروی نیز ماننر ابوماضی معتقر است که روح او در شرق )لبنان( است. وی می

ــلام إَ حيــــــــــــــــر غــــــــــــــــادرت روحــــــــــــــــي  ســــــــــــــ
 

ــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــابحة هائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بلبنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (410: 1973القروی، )

لبنان وطن شاعر قروی است و اگر به سبب برخی مسائل جسدم او در غربدت اسدت. امدا روح او 

 آ ر.کنر و آزادانه در آن به پرواز در میکنر و به لبنان سفر میهمواره جسم را ترح می

داندر و در جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی اقامت خود در نیو ورح را نوعی تبعیر مدی

تر ن سدرزمینها در نو سر: تو فردا به ز باتر ن و مقرسمی  1912نامه خود به امین ر حانی در سال  

مانم و تو چه خوشبختی و من چه کدم ا ن دنیا  عنی لبنان می روی و من در ا ن تبعیرگاه باقی می

. ا ن نوشته دلالت بر عمق وطن دوستی جبدران خیلیدل جبدران و حد  (139:  1965)الر حانی،  بهره.  

مقرستر ن سرزمنهاست و کسی که به سوی آن مدی رود غربت مکانی وی دارد و در درون او لبنان  

 خوشبخت است و کسی که در غربت می ز ر بیچاره و نگون بخت است.

به غربت مکانی شاعران لبنان در مهجدر اشداره شدر، اکندون بده احسداس غربتدی کده شداعران 

اسدت کده در   "هارون هاشم الرشدیر"پرداز م. از جمله ا ن شاعران  کننر، میفلسطینی احساس می

کده آن را بعدر از  "عودة الغائب"پی اشغال غزه توسط اسرائیل به مصر مهاجرت کرد. وی در قصیره  

 گو ر:بازگشت به غزه بعر از بیست و هفت سال سروده، می

 أتيــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــز ، َــــــــــــــــیرا شــــــــــــــــاردا تعبــــــــــــــــا
 

 قضــــــــــــــى ســــــــــــــنينا َريــــــــــــــد الــــــــــــــدار مغــــــــــــــتربا 
 (139:  1998هاشم الرشید، )

 های ز ادی دور از خانه و در غربت ز سته است،(آواره و خسته که سالای  )من ماننر پرنره

های کنر که من سالدهر و بیان میشاعر در ا ن ابیات شرح حالی از غربت مکانی خود ارائه می

ای آواره و به سدرزمین خدودم سال در غربت زنرگی کردم و اکنون چون پرنره  30متمادی قر ب به  

ام. اما همچنان غصب کننره سرزمینم  عنی اسرائیل اشغالگر مانع وورد من به سرزمینم است و آمره

ورود و خروج من به اختیار خودم نیست؛ بنابرا ن در هر دو صورت شاعر غر ب است چده آن زمدان 

کرد چه اکنون که به سرزمینش بازگشته است؛ چرا کده که در مصر و در سرزمین غر ب زنرگی می

هدا وقتی او در سرزمینش اختیاری نرارد و اسرائیل فلسطین را اشغال کرده باز هم همده فلسدطینی

 احساس غربت دارنر.
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 . غربت زمانی3-3

 و  غربدت  احسداس  خدود  زمدان  در  انسان  یگاه  رد؛یگ  ینم  بر  در  را  یمکان  محروده  فقط  غربت  ح 

 ایدل ا. ر دنما تصدور حاضدر زمدان از ریدغ  یزمدان یظرفد در را خدود تا دارد تلاش و  کنر  یم   یتنها

 :خورد یم را دوران آن در خود دوستان  و گذشته ام ا حسرت ر ز اتیاب در  یابوماض

ــواقی ــد هيجــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــ ــوما قــــــــــــــــ  یا رســــــــــــــــ
ــاقي  ــن الســــــــــ ــقو  أيــــــــــ ــذ ال ــــــــــ ــن تلــــــــــ  أيــــــــــ

 

ــراْ  ــد الفــــــــــــ ــخ عهــــــــــــ ــو تعلمــــــــــــ ــال، لــــــــــــ  َــــــــــــ
 أيـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــذ الأیام أيـــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــــاقي 

 (264:  2ج  :1988  أبوماضی، )
هدا و آن برانگیختی، اگر برانی روزگار جرا ی طولانی گشته. آن جدامآوری که شوقم را  )ای پیام

 ساقی کجا نر؟ آن روزگار و آن دوستانم کجا نر.(

 :ر گویم  گر د   یجا در

 یا ليـــــــــــــ  شـــــــــــــعر ، أيـــــــــــــن عهـــــــــــــد الصـــــــــــــبا
ــال ال ـــــــــــــــــــــــــــــرى  ولي ولـــــــــــــــــــــــــــــ   خيـــــــــــــــــــــــــــ

 

 وأيــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــلام الفــــــــــــــــــــــلأ الأمــــــــــــــــــــــرد 
 يلـــــــــــــــــــــــــــــو  ف الـــــــــــــــــــــــــــــذهن ولم يوجـــــــــــــــــــــــــــــد

 (282: همان منبع)
دانستم روزگار جوانی و آن رو اهای جوان کجاسدت؟ آری آنهدا چدون خیدال  دک )ای کاش می

 ماننر(چرت دور شرنر و اگرچه نیستنر در ذهن باقی می

 :ر سرا  یم و  افتر  یم وطن خاطرات  اد  به  غربت در زین ینیفلسط  معاصر شاعر یسیالق  محمر

 تـــــــری مـــــــن ُّـــــــز الأحبـــــــاب أ  مـــــــا نســـــــيناهم
ــر العمــــــــر  ــنافصــــــــحبتنا بفجــــــ  ما الــــــــ  تقانســــــ

 

ــراهم  ــزاد ذ ــــــ ــيش بــــــ ــی نعــــــ ــن ف المنفــــــ  وأ  نحــــــ
 وما الــــــــ  بهــــــــذ  البيــــــــد ف المنفــــــــی ترافقنــــــــا

 (17: 1: ج 1999القیسی،  )
 اد   و  ذکر  ریتبع  در  ما  توشه  /م انکرده  فراموش  را  آنها  ما  که  دهریم  خبر  دوستانم  به  یکس  چه)

 در  هنوز  و  کننریم  آرام  را  ما  هنوز  ما  یزنرگ  یابترا  دوستان  /م انکرده  فراموش  را  آنان  ما  و  آنهاست

 .(کننریم  یهمراه را  ما  ریتبع در  ان ایب ن ا

کندر و بده خورد و در زمانه حاضر احسداس غربدت میشاعر در ا ن ابیات حسرت گذشته را می

 گو ر.همین دلیل در تبعیر نیز از آنها و دوران خوشی که با آنها سپری کرده سخن می

 . غربت زبانی3-4

 کی از انواع غربت که برای اهل قلم دردآورتدر ن غربتهاسدت و در میدان شداعران فلسدطین د دره 

شود و اختصاص به شعرای مهجر دارد، غربت زبانی است؛ به ا ن دلیل کده شداعران فلسدطینی نمی

کردنر و مشدکل چندرانی بدرای ارتبداط عمرتا  ا در فلسطین  ا در د گر کشورهای عربی زنرگی می
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های کشورها ی که بده آن مهداجرت کلامی با مردم جامعه نراشتنر، اما شاعران مهجر عمرتا با زبان

های اولیه حضور خود در آن کشدورها غربدت زبدانی را بده کردنر آشنا ی نراشتنر و به و ژه در سال

کردنر. در عین حال ا ن نوع غربت بیشتر در بین شداعران مهجدر جندوبی د دره وضوح احساس می

شود؛ ز را زبان آمر کای شمالی انگلیسی بود و شاعران با ا ن زبان، بیشتر آشنا بودنر، اما شاعران می

مهجر جنوبی مجبور بودنر زبان پرتغالی را فرا بگیرنر در حالیکه قبل از ورود به ا دن کشدورها هدیچ 

بردندر؛ چدون آشنا ی با آن نراشتنر. آنها در آغاز زنرگی خود در جهان جر ر از غربت زبانی رنج می

ها با آنها تفاوت داشت و آنها برای همکاری بدا مدردم جهان جر ر از نظر نژاد، زبان، فرهنگ و سنت

گو ر: بیشتر ادبا ی کده در آن کشورها ناچار به  ادگیری زبان بودنر. جورج صیرح در کتاب خود می

گفتنر مگر بده اجبدار و آن هدم بده خداطر مندافع مهجر آنها را شناختم ... به زبان بیگانه سخن نمی

. شا ر  کی از دلا ل مهم ارتباط ز داد شدعرای مهجدر بدا (97:    1965)صیرح،    تجاری و خر ر و فروش

های ادبی چون الرابطة القلیمة و العصبة الأنرلسیة و... ا ن بود کده آنهدا بده  کر گر و تشکیل انجمن

 کردنر گرا ش داشتنر. دلیل عرم آشنا ی به زبان به هم وطنان خو ش که در آمر کا زنرگی می

البته غربت زبانی مختص شاعران لبنانی در مهجر نیست و ا ن نوع غربت در ادبیات قر م عدرب 

شود. بعر از گسترش اسلام و فتوحات اسلامی شاعران بسیاری در مورد غربت زبدانی نیز مشاهره می

 گو ر:د رار خود از شعب بوان میانر. برای مثال متنبی در شعر گفته

ــا ف المغــــــــــــــــــاأ  مغــــــــــــــــــاأ الشــــــــــــــــــع  َيبــــــــــــــــ
 ول ـــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــلأ العـــــــــــــــــــــــربِ فيهـــــــــــــــــــــــا

 

ــن الزمـــــــــــــــــــــــان  ــة الربيـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــ  هنزلـــــــــــــــــــــ
 غريـــــــــــــــــــ  الوجـــــــــــــــــــه واليـــــــــــــــــــد واللســـــــــــــــــــان

 ( 541:  1983المتنبی، )
)چه دره ز با ی که در مقا سه با د گره دره ها به منزله فصل بهار در بین فصول سال است/ امدا 

 از هر جهت )شکل و زبان( غر به است.( ک عرب در آن 

ام گو ر: »بعر از انتشار بعضی از قصدا ر انقلابدیمی  مهاجرتش  ةرشیر سلیم الخوری درباره انگیز

ای از من خواست تا ندزد او بدروم، جا بود ا ن شعرها را خوانر و ضمن نامهدر برز ل عمو م که در آن

های او مجبدور بده تدرح وطدن و اما من قبول نکردم تا ا نکه بعر از مرگ پررم برای پرداخت برهی

. او در  کی از قصا ر خدود بده غربدت زبدانی اش (26و25: 1993)بیضون، پذ رفتن دعوت عمو م شرم« 

 کنر:چنین اشاره می

  ء عــــــــــــــــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــــــــــــــــل يفصــــــــــــــــــــــــــــــلنيي
ــا ــون فمـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــ ــاجم يرَ ــولي أعـــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــ
ــاعد  ــنهم ابــــــــــــــــن ســــــــــــــ ــا  بيــــــــــــــ ــو عــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 

 عمـــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــز والبحـــــــــــــــــــــــر 
 لســــــــــــــــــــــا،م قــــــــــــــــــــــدرللضــــــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــــــد 

 لقضــــــــــــــــی ولــــــــــــــــن يســــــــــــــــمع لــــــــــــــــه ذ ـــــــــــــــــر
 (376: 1973القروی، )
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کنر/ در اطدراف )دور از خانواده هستم و در ا و خشکی مرا از کسانی که دوستشان دارم جرا می

هدا ارزشدی گو نر و زبان عربدی بدرای آنها ی هستنر که به زبانی د گر سخن میزبانمن غیر عرب

 رود و کسی نام او را نخواهر شنیر.(ها زنرگی کنر، از دنیا مینرارد/ اگر قی  بن ساعره بین آن

کندر؛ در بیدت شاعر در ا ن ابیات انرح به دو شکل از غربتی که بران دچار شره است اشاره می

کنر که از خانواده اش جرا افتداده و خشدکی و در دا و گو ر و بیان میاول از غربت مکانی سخن می

اش های ارتباط بین او و اهلش فاصله انراخته است و در بیدت دوم و سدوم بده غربدت زبدانیهمه راه

اشاره دارد؛ به ا ن صورت که اطراف او را عجم فرا گرفته که با عدرب اخدتلاف زبدانی دارد و او زبدان 

داننر که حتی اگر قی  بن ساعره که به فصاحت فهمر و انها نیز آنقرر از زبان عربی نمیآنها را نمی

 در زبان عربی شهرت دارد در میان آنها زنرگی کنر و بمیرد کسی متوجه نخواهر شر.

زکی قنصل د گر شاعر مهاجر سور ه ای که به برز ل و سپ  آرژانتین مهاجرت کدرد از رنجدی 

 گو ر:شود میکه از غربت زبانی متحمل می

 غريــــــــــــــــــ  اللســــــــــــــــــان غريــــــــــــــــــ  الأمــــــــــــــــــاأ
  ـــــــــــــــــــلا  يعـــــــــــــــــــيش علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذ ریات

 

ــ  العشـــــــــــــــــــــــــــــــیر  والموئـــــــــــــــــــــــــــــــل   غريـــــــــــــــــــــــــــــ
 وأيـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــــــن اِـــــــــــــــــــــدول

   (532: 2: ج1995  قنصل، )
)زبان و آرزوها ی غر ب دارم و از عشیره و پناهگاه بیگانده هسدتم/ هدر دو بدا خداطرات زندرگی 

کنر کنیم، اما سراب کجا و جوی آب کجا(. شاعر در ا ن ابیات به وضوح از غربت زبانی شکوه میمی

 دانر.خود میو آن را  کی از دلا ل احساس غربت 

 مقایسه غم غربت در شعر مهجر بین شعرای مهجر لبنان و فلسطین .4

پدرداز م و مهمتدر ن در ا ن بخش به مقا سه غم غربت میان شاعران مهجدر فلسدطین و لبندان می

 کنیم.های شعرا در بیان غم غربت را بیان میدلا ل و انگیزه

مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روانی که در سرزمین خود شاعران لبنانی در مهجر اغلب به دلیل  

 شدمالی و جندوبی آمر کدای ةداشتنر، وطن را با هرف رسیرن به زنرگی بهتر، تدرح کردندر و رواند

ای مواجه شرنر و همین امر باعث شر که شدوق و اشدتیاق عر ره مشکلات  با  نیز  جاآن  در  اما.  شرنر

ها سا ه افکنر. ا ن در حالی بود که بیشتر ا ن شاعران، قبل از آنبه وطن و احساس غربت در درون  

کردنر که از لحاظ حسی، فکری و روانی، غر ب و بیگانه بودنر و مهاجرت نیز در محیطی زنرگی می

کردنر و دوست داشتنر به جهدان در جوتی که تحت سلطه دستگاه حکومت بود، احساس خفقان می

. ا لیا ابوماضی شاعر لبنانی که در پی اوضداع ندا بده (69: 1993)عبرالدرا م، آرمانی و معنوی خود برونر 

سامان سیاسی و اقتصادی و لبنان را ترح و در ابترا به مصر و سپ  آمر کا رفت، اشتیاق ز ادی بده 

 سرا ر:  وطن عربی دارد. او در ا ن زمینه می
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ــا ــ  ربوعهــــــــــــــــــــــ ــوریا، أحــــــــــــــــــــــ  الأرض ســــــــــــــــــــــ
 

ــان أحـــــــــــــــــــ  جباَـــــــــــــــــــا  ــد ، ولبنـــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــ
 (308:  1988)أبو ماضی، 

های آن را دوسدت دارم و ز بدا ی لبندان را نیدز دوسدت )تنها سرزمین سور ه است و من دشت

 دارم(

جنوبی اسدت   مهجر  در  ادبی  تههای برجسرشیر سلیم الخوری )الشاعر القروی( که  کی از چهره

نیز شوق ز ادی به وطن دارد. اما امکان بازگشت برای او فراهم نیست او به اجبار مهداجرت کدرده و 

 کنر:کرد. وی سبب مهاجرت خود را ا نگونه بیان میاگر اختیار داشت مهاجرت نمی

 أروم إَ ربِ لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا
 ولــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــیرت لم أهجــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــلاد 

 

ــني عـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــود افتقـــــــــــــــــــــار   فيمنعـــــــــــــــــــ
 ول ــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــي  ف العــــــــــــــــــيش اختيــــــــــــــــــار

 (257: 1973القروی، )
شود/ و اگر بده اختیدار تنگرستی مانع بازگشت من می)من ما لم که به لبنان بازگردنم اما فقر و 

 شود کرد که در زنرگی اختیاری نیست(کردم. اما چه میخودم بود هرگز سرزمینم را ترح نمی

جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی نیز که به سبب مشکلات مدالی بده آمر کدا مهداجرت 

 کنر:کرده بود در نامه خود به می ز اده همین مطلب را بیان می

 -بیدری قضدبانه حبکدت التذی القفص هذا –إن شوقی إلى وطنی  کاد  ذ بنی ولولا هذا القفص 

 .  (46: 1950)جبر،    شرقا سائرة سفینة أول متن  لأعتلیت

اش بده )اشتیاقم به بازگشت به وطن نزدکی است که مرا آب کنر و اگدر ا دن قفسدی کده میلده

 (میرفتم  بالا است حرکت در شرق  سوی به که کشتی اولین ةدستانم بافته شره نبود از عرش

 شدوق  ةعقل الجر نیز از د گر شاعران لبنانی مهجدری کده بده برز دل سدفر کدرده اسدت، دربدار

 سرا ر:می وطن به  بازگشتش

ــدنيا غريــــــــــــــــــــــ  ــاء الــــــــــــــــــــ  وخــــــــــــــــــــــیر مغــــــــــــــــــــ
 

ن القفـــــــــــــــــــــول   يتـــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــه إَ الـــــــــــــــــــــوَ
 (141الجر، بی تا: )

 های ورود به وطن به وی داده شود(غر ب ا ن است که قفل)بهتر ن غنیمت دنیا برای  ک 

های مهاجرت و نوع غربت در بین شعرای مهجدر فلسدطینی متفداوت اسدت و مفهدوم اما انگیزه

هدارون هاشدم "پرتکرار در شعر غربت نزد شاعران فلسطین، آوارگدی و اشدغال سرزمینشدان اسدت.  

 ةکه در پی اشغال غزه توسط اسدرائیل بده مصدر مهداجرت کدرد از زبدان  دک کدودح آوار  "الرشیر

کندر، بده ا دن مسدأله اشداره کدرده و چندین اش را سدؤال مدیآوراگی  دلیل  پررش  از  که  فلسطینی

 گو ر:می

ــراب   لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــن أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــون ــذا ال ـــــــــــــــــــــــ ــا بهـــــــــــــــــــــــ ــي  لنـــــــــــــــــــــــ  ألـــــــــــــــــــــــ
 لمــــــــــــــــــــــــــــاذا نحــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــــــــــــقم
ــا أرض ــا  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب وأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 وف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  وف فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــا  ــر بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــال  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (24و23، :1998هاشم الرشید، )

)ای پرر چرا ما غر ب هستیم؟ آ ا ما در ا ن روزگار دوست و  اوری نرار م؟ چرا ما بیمار م و در 

ی خاکی سرزمینی نرار م که آرزوها مدان را سدبز کنیم؟ آ ا ما در ا ن کرهبربختی و فقر زنرگی می

 کنر؟(

 کی از مضامین مشترح در شعر غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبندان، شدوق بده وطدن 

است. هر چنر در ا ن زمینه نیز اشتیاق به وطن متفاوت است. چون شاعر لبنانی عمدرتا بده خداطر 

دستیابی به زنرگی بهتر مهاجرت کرده است اما شاعر فلسطینی عمدرتا بده زور و بده دلیدل اشدغال 

توانر به وطن بدازگردد، امدا شداعر کشورش دست به مهاجرت زده است. شاعر لبنانی اگر بخواهر می

فلسطینی  ا نمیتوانر به وطن بازگردد  ا اگر بخواهر به وطن بازگردد با ر از موانعی کده اشدغالگران 

 انر به سختی عبور کنر.ا جاد کرده

 سرا ر:هاشم الرشیر شاعر معاصر فلسطینی با اشاره به همین مسأله می

ــان منتظـــــــــــــــــــراوقفـــــــــــــــــــ  ف بابهـــــــــــــــــــا   َفـــــــــــــــــ
ــوقفني ــر، يــــــــــــ ــنخ العمــــــــــــ ــل ســــــــــــ ــد  ــــــــــــ  أبعــــــــــــ

 

 إذن الـــــــــــــدخول، مشـــــــــــــوْ الـــــــــــــرو  مرتقبـــــــــــــا 
 ف بابهـــــــــــــــا غاصـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــا ال مغتصـــــــــــــــبا 

 (139:  1998)هاشم الرشید، 
 کنندره غصدب ها،سال از بعر آ ا/ مانرم دخول اذن انتظار در شیفته و اشتیاق  با آن درِ بر  /آمرم)

 (شود؟می من  ورود  مانع خشم  با نمیسرزم

از د گر شاعران فلسطینی است که در موضدوع غربدت و شدوق بده وطدن،   "عبرالرحیم محمود"

ها ش به عراق تبعیر شر و در هنگدام حضدور در عدراق، اشعار ز ادی دارد. او به دلیل برخی فعالیت

حندین إلدی "شوق بسیاری به وطن خو ش داشت. ا ن شوق و اشتیاق نسبت بده وطدن در قصدیره 

 به وضوح نما ان است: "الوطن

ــر  ــفيني قطــــــــــــــــــــــــــــ  یا بــــــــــــــــــــــــــــــلاد  ارشــــــــــــــــــــــــــــ
ــة  ليــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن ذاك اللــــــــــــــــــرى لي حفنــــــــــــــــ

 

ــدر  ــاء فيـــــــــــــذ  ـــــــــــ ــیر مـــــــــــ ــاء غـــــــــــ ــل مـــــــــــ   ـــــــــــ
ــترب العطـــــــــــــــر   ــن شـــــــــــــــذا الـــــــــــــ ــى مـــــــــــــ        أتَلـــــــــــــ

 (47: 1998محمود،  )
آلود اسدت/ ای کداش های تدو، گدلای آب به من بنوشان  هر آبی جز آبای سرزمین من قطره)

 بو یرم.(را میمشتی خاح از خاح عطرآگین تو داشتم و آن 
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 . نتایج بحث5

 ن دا  شعر  در  غربت  انواع  و  است  یلبنان  و  ینیفلسط  مهجر  شاعران  شعر  یاصل  نیمضام  از  یک   غربت

 غربدت  ،(یذاتد)  یدروند  غربدت  مهجدر  در  نیفلسدط  و  لبنان  شاعران  شعر  در.  شود  یم  ره د  شاعران

 ینیفلسدط شداعران نزد غربت  انواع  یبرخ  چنر  هر.  شود  یم  ره د  یزبان  غربت  و  یزمان  غربت  ،یمکان

 یمد یزندرگ یجنوب و یشمال یکا آمر در عمرتا یلبنان شاعران که آنجا از.  خورد  یم  چشم  به  کمتر

 مسدأله ن دا یگاه و بردنر یم  رنج  زین  یزبان  غربت  از  خود  مهاجرت  اول  یها  سال  در  ژه و  به  کردنر

 سدکونت  منطقده  یعربد  یکشدورها  در  شدتریب  ینیفلسط  شاعران  اما  انر  داده  بازتاب  خود  شعر  در  را

. اندر کدرده مدنعک  خدود شعر در را غربت نوع ن ا کمتر فرهنگ  و  زبان  شباهت  لیدل  به  و  داشتنر

 .شود  یم  ره د مهجر در نیفلسط  و لبنان شاعران انیم در  یزمان و  یمکان  ،یدرون  غربت

 وطدن  بده  شدوق   لبندان،  و  نیفلسط  مهجر  شاعران  غربت  شعر  در  مشترح  نیمضام  از  گر د  یک 

 یمد سدخن خدود اق یاشدت از و کرده ترح را وطن خود اریاخت به یلبنان شاعر که تفاوت ن ا  با  است

. در عمدل نیدز ر دگو یم سخن یآوارگ از دائما و کرده ترح را وطن زور به ینیفلسط  شاعر  اما  ر گو

جبران خلیل جبران توانستنر بده ا ن مسأله مشاهره می شود، برخی شاعران لبنانی ماننر القروی و  

وطن خو ش بازگردنر  ا رفت و آمر می کردنر اما شاعران فلسطینی عمرتا اجازه بازگشت به کشدور 

 را نراشتنر و تا پا ان عمر در بیروت  ا د گر شهرهای عربی در کشورهای همجوار زنرگی کردنر.
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